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 ش تویکوچک پسردوست لوییز،  جیمی وقتی آوا به خانه برگشت

کرده  با وکیل بحث مام صبحت نداشت چون ی چیزی راآشپزخانه بود. حوصله

زدکی د داشت و بود شتهبرگ از مدرسه ه مثل هر روزسالدوازدهجیمی . بود

 یککپشت پاکت  دستورالعمل کلافه بلند و یبا موها ی آواتوی آشپزخانه

ی رو رو باید فر و گفت: زد هجعب رویبا انگشت  .خواندمی را لیمویی حاضری

 سوختمییمی آوا دلش برای جحاضر بشه!  ترنم که زودبالا تنظیم کی درجه

مد و آ. جلو دنکاحساس تنهایی می یخیلهم پسرش  دانست حتی با وجودو می

اهد خومیمند است و هعلاقخیلی کیک  روش پختنبه  که وانمود کردجوری 

 . جیمیدتا خودش کیک را بپز دارد لازممرغ و چقدر شکر تخم ند تاچبداند 

ی خیل وتکیه داد  به دیوار خودش را عقب کشید و جا خورد و تا آوا را دید

 صدایش شد و آهنگ هتل وحشت پخشرادیو  از .رادیو را روشن کرد عادی

 آشپزخانه را پر کرد.

بعد  ؟کلید داشتی ؟جیمی ی منتو خونهاومدی چطوری  :آوا پرسید

او  فقطها همسایه بین توی محله و د.را کم کن شسمت رادیو رفت تا صدایبه

که  انداختگردن پسرش می زخمچشم ثلکلید را م و کردرا قفل میخانه در 

اجازه داشتند  ی محلهابچه یهمه. تی زودتر به خانه برگشت پشت در نماندوق

ای سرک بکشند اما آوا به انهوند و به هر خرب خواهندیی که میجارآزادانه ه

نبود  این خاطربه .شان بیاوردکه کسی را به خانه دادنمی ایاجازه چنین لوییز
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 یکلهوترسید ناگهان سرفقط می .دبرای دزدیدن داشته باشکه او چیز با ارزشی 

 برایان بارآخرین پیدا بشود. ها از او دور بودمایل حالا که برایان شوهر سابقش

 شحبس توی خانه گفت تهدیدبا  آوا نزدیک کرد و به صورت صورتش را

 ییو قصد جدا ل گرفتهبهتر است وکیل بگیرد چون او هم وکی گفت کند.می

و  کردمیقفل  اش رادر خانه بود هه این خانه آمدکه ب شاز دو سال پی دارد.

ها پرسید: شوند. یکی از همسایهبها به او مشکوک شاید همین باعث شد همسایه

ها ناو نکنیچیه؟ فکر می تونمشکل اگر نه ؟ندوست نداری وها ربچه مگه شما

 اتوانست دلیل ترسش رنمیجوابش را نداد چون وا آریزن؟ هم میهب وجا رهمه

تیکه  هفقط ی ه!راحت خیلینه وگفت: باز کردن قفل در خجیمی  .دهدبتوضیح 

 .هسیم لازم دار

 !ریرسون جیمی من نشو ینهودیگه دزدکی وارد خـ 

ش اما از لحنش خوش یا نه هجیمی عصبانی شد دست از دانستوا نمیآ

 نیامد.

 "ه!راحت خیلینه وباز کردن قفل در خ"

 .پزشکینودند رفتهلوییز ـ 

 .نهوخ دامی ش. بعدرهمدرسه ب قرار بود بعد نم.ودمیـ 

تمام شد  شوقتی کار که به لوییز برای گرفتن تاکسی پول داده بود خودش

 خودش را به محل کارش آواتا  و پیش جیمی بماند به خانه برگردد زود

و سر  نگاهی به ساعتش انداخت بود. دستش توی یک فوریی کجعبه .برساند

د. چیزی که اهمیت داشت این بود که خربهم نبود چه نوع کیکی . متکان داد

. روی پاکت نوشته شده بود پختش دستور و شدخیلی سریع و راحت آماده می

 بود. خوب ندشدخشک و پودری می های کیکههم اش این بود کهبدی اما
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 شد چه؟میخوشمزه ن د اما اگرشمیسریع آماده که 

اند. کشی بمشرکت لوله تویپایان وقت کاری وا مجبور نبود امروز تا آ

 و وده بپیش آمد شاجباری برای یانهشب کاریاضافهروز تعطیلش بود اما 

 خواست کارش را از دست بدهد ودلش نمیاصلا  نکند. شقبول نتوانست

اعت س دانست آنجامی .برگردد بود کم شفروشی که درآمدبه خردهدوباره 

ساعت کار  چند باید نداشت. انس پیشرفتیاما هیچ ش استکم  اشکاری

 کهرا  یهای رنگکیلویی و لولهچهارده های طلاییتوالت هاینامه و درکمی

 حصب باید که بود اولین کاری کرد وتایپ می گفته بود یسش ریچاردئر

ست توانمی د اماادندکاری به او میفهاضا ابتکمی ب یهزینه .دادمیش تحویل

 انداز کند.بانک پستوی  وز مبادابرای ر همان را

 ؟مکیک بپزیهم باخوای میـ 

 نیمتومی !کننآشپزی نمی که جیمی نگاهی به او انداخت و گفت: پسرها

 چکرز بازی کنیم؟ جاش

 ، چرا که نه.تونیمکه می البتهـ 

رمز را قهای مهره جیمیو به  چیدخوری کرز را روی میز غذاچ یآوا تخته

ها د و به آنکربازی می هابا بچه را خیلی دوست نداشت اماکرز بازی چ داد.

اشت د اد.دخوبی به آنها دست می بازی را از او ببرند چون حس داداجازه می

 .ندفراموش ک ایچند دقیقه را شمشکلات خود کردتلاش خودش را می تمام

 برد. از جیمیبازی را  منظوریروی بازی تمرکز کرد و ب پس

 ؟یمیج نظرت چیهـ 

 کرد.آرام گریه می که داشت به جیمی نگاه کرد و شوکه شد

برنده  توش همیشهتو  کهبازی بود  هیعنی چی؟ این فقط ی ی شد؟چـ 
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 .یشدمی

هایش را با جیمی اشک و داد جیمیبه  درآورد وجیبش  ازدستمالی 

 .دستمال پاک کرد

 باختم.بردم و اصلا نمیهمیشه من می اماـ 

 تونی همیشهتو نمی جیمی و گفت: گذاشت اشر چانهآوا دستش را زی

 هک افتادن برایا و ناگهان یاد. تونیاما نمی تونستیمیکاش برنده باشی. ای

 !من بردم زد:و داد می دادمی تکان چکرز را یتخته

 حتی لوییز! به کسی نگو من گریه کردم!ـ 

 ت.من که چیزی یادم نیسکسی اینجا گریه کرد؟  ! مگهگریهـ 

 .کرد مرتبلباسش را  و بلند شد

 .تونخونه بری زودتو هم باید  .باید برم سرکارـ 

جیمی آماده شود.  آوا شد تا و جیمی منتظر چکرز را جمع کردند یهامهره

قرمز و شورت شطرنجی و پیراهن کشباف  و کتبالش را پوشیده بودبس لباس

کرد نگاه می ت به آواداش. را به پایش داشت ویی کدزبرند جاد اسنیکرزهای

وا فقط آ. گشتدارش میکیف پول و کلاه نقابدنبال  که اطراف اتاق پذیرایی

تمام . شدمی جذاب یطوراینبه نظرش کرد چون بعضی روزها کلاه سر می

طلاق  یظهر را هم با یک وکیل دربارهو ه تلف کرد بیخودی وقتش راصبح 

ها را ترک کرده بود ی که برایان آن. پنج سال از زمانه بودگذراندبرایان  از

حالا هم که زد و فرستاد و زنگ میپول می ندرت برای آنهابه و گذشتمی

 گفته بود تو برای پسرم حال به آوا. بااینده بوددا درخواست طلاق ناهناگ

 !روحی و روانی داری ی و حالت نامتعادلخطرناک

داشته  ش راحساب اختپردن که توا پیدا کند وکیلی کرد تلاش خیلیآوا 
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بدون  و گرم توی ساختمانیجان اسمیت!  و تکراری بود: مسخره شاسم .باشد

گفت: ا وآ. دستش را دراز کرد میلع دست دادن بیو موق کردمنشی کار می

وقت فت: قانون هیچجان اسمیت گ و نیست؟ طوراینس، خیلی احمقانه

 و کردوب مصرف نمیبرایان قبلا مشر که به وکیل گفت احمقانه نیست.

اینکه  یدرباره بعدبود.  خانهکرد بعد از ترک کردن  شباری که شروعاولین

حرف اش ترک کرد بد شدن اوضاع کاریچطور برایان او و پسرش را بعد از 

ود پس چرا حالا درخواست ندیده بلوییز را که  شدی میپنج سال تقریبا. زد

مدت جان  اش را گفت و تمامیات زندگیئتمام جزوا آ طلاق داده بود؟

ه گذاشتهم ه بود و دستانش را رویاش تکیه داداسمیت حرفی نزد. به صندلی

هایش شانه وقتی حرف آوا تمام شد .دوشب تمام های آواحرفبود  بود و منتظر

کار  هی ناو نعوض شده. شما گفتی تونگفت: شرایط و  انداخترا بالا

قرار  یموقعیت مالی بهتر تو ور ناین او و هوقتاما کار شما نیمه رهوقت داتمام

 .هبرای بچه محیط بهتری فراهم کنتونه می هرسنظر میه و ب دهمی

 محیط خوبی دارم. مه همین الانش من ؟نکنیشوخی میـ 

 ؟واقعاـ 

 به.خو گین وضعیتتونو ادامه داد: می خودکارش را بین انگشتانش چرخاند

آوا به  ؟کنینموقع پرداخت میبه هاتون روبصورتحسا نثابت کنی نتونیمی

اه با هر م .فکر کرد داشتمی کفش نگه یجعبه تویکه  اشهای پرداختیقبض

ز اندایک حساب بانکی جدا برای پس و کردرا پرداخت می شانهمه دقت

دن رکاجاره  جایبهاش را خانهزودی بهتوانست می پس .هایش داشتپول

ه ازش اضافاندده دلار به پس حتی ،کمیهفته  هرمطمئن بود  چون بخرد

 د.شومی


